
سيده فاطمه موسوي

ــير  ــور مهدي خندان آن ش ــدگان بگوييد چط ــه آين «ب
كوهستان بر فراز قله هاي كاني مانگا، مردانه جنگيد تا به 
شهادت رسيد.» اين جمله را شهيد همت درباره او گفت.

ــدي خندان را  ــهيد مه ــتم كه ش دنبال جمله اي مي گش
برايتان معرفي كنم؛ اما فكر كنم سيد ابوالفضل كاظمي، 
ــاب «كوچه نقاش ها» او را خيلي خوب توصيف  راوي كت
ــت  ــوخ طبع. پش ــيار ش ــرده: «... باصفا، جيگردار و بس ك
ــته بود: «مهدي خندان؛ هاهاها.» به خاطر  پيرهنش نوش
ــده دنبالش بودند و  ــه يك ع خلق وخوي خاصش، هميش
ــدند. مثل هيچ كس  بي كله ها و بي ترمزها، مريدش مي ش
ــود كه برايتان مثال بياورم. اين طور نبود كه چون توي  نب
جبهه است، هميشه درحال نماز شب و دعاي توسل باشد. 
ــه به هرطرف برود. براي دل  بنده  وضع و اوضاع نبود ك
ــده بود... مهدي همه كارهايش مدل خودش بود؛ مال  آم

خودش بود.» 

ــي كردنش كه براي خيلي ها  ــقي زندگ همين دلي و عش
ــنديدند، خيلي هاي ديگر  ــب و غريب بود و نمي پس عجي
ــخره گرفته  را مجذوب مي كرد. مهدي، همه چيز را به س
ــرگ و زندگي و همه چيز را. اما در جنگيدن  بود انگار؛ م
جدّيتي خاص داشت. نظرش اين بود كه جنگ يك طرفه، 
مفت بازي است و بايد كارها روي حساب و كتاب باشد... 

ــود و در جنگ بي باكانه عمل  ــدي زيرك و باهوش ب مه
مي كرد...

مبارز دبيرستان ناصرى
ــتان بود. از روستاي ناران  ــال آخر هنرس ــال 1357 س س
ــانات آمده بود و در هنرستان دكتر ناصري تهران و  لواس
ــته مكانيك درس مي خواند. يك روز آمد و رساله  در رش
ــت، لاي روزنامه پيچيد و به  ــام را از مادرش گرف ام
مدرسه برد. يك بار هم در تهران به منزل خواهرش رفت؛ 
خيلي پريشان بود. اعلاميه هاي امام را پخش مي كرد كه 
ردش را زده بودند. او فرار كرد و نتوانست همه اعلاميه ها 

را پخش كند.
ــوي راهپيمايي ها  ــر زبان ها، كه ت ــمش افتاده بود س اس
جلودار است. صداي تكبيرش مردم شهرك نيروي هوايي 
ــوراند. در ازگل، بچه ها را دور خودش  را، عليه رژيم مي ش

جمع مي كرد و برايشان از امام و انقلاب مي گفت.
ــازندگي همكاري كرد.  ــد از انقلاب، مدتي با جهاد س  بع
ــلوغ شد، رفت تا رودرروي ضدانقلاب ها  كردستان كه ش
بايستد. جنگ كه شروع شد، داوطلبانه به جبهه هاي غرب 

رفت...

تا تو برايم دعا نكنى...
ــد و براي چهار ماه، شد  ــش ماه، عضو سپاه ش بعد از ش
محافظ بيت امام. دوباره بعد از چهار ماه به جبهه برگشت؛ 

ــوا به بيت امام  ــوي مرخصي هايش براي تجديد ق اما ت
سري مي زد. 

 دوره آموزشى اش كه تمام شد، لباس فرم سپاه را تحويل 
گرفت و به خانه رفت. حال و هواى عجيبى داشت. اهل 
ــد. اول قبول نكرد.  ــه اصرار كردند كه لباس را بپوش خان
ــى كه اصرار كردند، كوتاه آمد، ولى قبل از تن كردن  خيل
ــه. از مادرش با  ــد و زد زير گري ــاس، حالش منقلب ش لب
ــيدن لباس، برايش  ــت كه قبل از پوش التماس مى خواس
ــا كند. مى گفت: ننه، تا تو برايم دعا نكنى، من لياقت  دع
پوشيدن اين لباس را نخواهم داشت. مادر كه تاب ديدن 

گريه و بى تابى او را نداشت، بلافاصله دعا كرد. 
ــد از آن روز، هرچه اصرار كردند يك بار ديگر لباس را  بع
ــت اين  ــد، قبول نكرد. بار آخر گفت: پش توى خانه بپوش
ــت. در زمان جنگ،  لباس فرم، كلى حكمت خوابيده اس
يك نفر سپاهى، موقعى حق دارد اين لباس سبز و آن آيه 
ــده بر روى سينه اش را بپوشد كه توى  مقدس دوخته ش

ميدان جنگ حضور داشته باشد...

كشيك امام
يكى از شب هاى گرم خرداد سال 1362 كه به خانه رفت، 
با خوش حالى و شوروشعف عجيبى، به مادرش گفت: ننه، 
ديشب كه بچه ها داشتند كشيك مى دادند، حضرت امام 
ــد تا قدم بزند. بعد رفت سروقت يكى  وارد حياط منزل ش
از بچه ها و به او گفت: پسرم، مى شود اسلحه ات را به من 

بدهى تا به جاى تو نگهبانى بدهم؟
ــده خدا، تفنگ خودش را با احترام به امام داد. امام  آن بن
هم عباى خودش را داد دست آن برادر و بعد، دو ساعت 
تفنگ به دوش، به جاى او پاس  داد. نوبت كشيك آن بنده 
خدا داشت تمام مى شد كه امام تفنگ را به او پس داد و 

عبايش را گرفت.
مادر پرسيد: ننه جان، اون پسر چه عكس العملى نشان داد؟ 
مهدي گفت: ننه، او مؤدب ايستاد و از جاى خودش تكان 
ــرم، شما خسته اى،  نخورد. امام چند دفعه به او گفت: پس
برو استراحت كن. ولى آن پسر نرفت و همان جا، كنار امام 
ماند. بعد از تمام شدن نگهبانى، امام توى حياط ايستاد به 

نماز شب. آن بنده خدا هم مشغول نماز شب شد...
ــود: «جوان،  ــت و فرم ــانه او گذاش ــت روي ش امام دس
ــما را ختم به خير  ــاءاالله خداى تعالى عاقبت ش ان ش
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بفرمايد و از زندگى ات خير ببينى.»
ــهادت او فهميدند كه آن  ــال ها بعد از ش پدر و مادرش س

جوان خود مهدي بوده است.

ما يك سر بيش تر نداريم!
سال 61، پس از فتح خرمشهر، همراه حاج احمد متوسليان 

به لبنان رفت و حدود چهار ماه در آن جا بود.
اول يك بسيجي عادي بود؛ اما آن قدر از خودش شهامت، 
ــان داد، تا شد جانشين تيپ عمار.  ــجاعت و لياقت نش ش
بي خود نبود كه شهيد همت به او لقب «شير كوهستان» 
داد. ضدانقلاب، در كردستان براي سرش جايزه گذاشت. 
ــپاه «ريجاب»  ــت ميز كارش در س يكى از روزها كه پش
نشسته بود، مردى از عشاير منطقه آمد توى اتاق. مهدى 
ــش آمد، جلوى  ــلام كرد. مرد پي ــؤدب و گرم به او س م
مهدى زانو زد و ناگهان با صداى بلند شروع كرد به گريه. 
مهدى پرسيد: چى شده؟ چرا اين جور گريه مي كنى برادر 

من؟ 
مرد زور مي زد حرف بزند، اما نفسش بالا نمي آمد. بالاخره 
دست برد توى جيب لباسش، چند بسته اسكناس بيرون 
ــت جلوى مهدى و گفت: اين پنجاه هزار  ــيد و گذاش كش
ــت. اين پول را آدم هاى «سردار جاف» از خدا  تومان اس

بي خبر به من داده اند تا سر تو را براى آن ها ببرم.
ــد و  ــنيد، گفت: همين؟ خم ش  مهدى تا اين حرف را ش
ــت روى ميز و ادامه داد: خب، بيا و سرم  ــرش را گذاش س
را ببُر و ببَر! من كه توى اين عالم غير از همين سر، چيز 
ديگرى ندارم. دلم مي خواهد آن را بدهم در راه خدا. فقط 
برادرجان، يك چيز را به تو سفارش مي كنم؛ بدان سر چه 

كسى را براى رضاى خاطر چه كسى مي برى...
مرد خودش را به دست و پاى مهدى انداخت و گفت: نه، 
ــم. تو برادر خوب ما هستى. اگر  من تو را خوب مى شناس
همه عالم را هم به من بدهند، من دستم را به خون مرد 

خوبى مثل تو آلوده نمي كنم.
ــك عوامل كومله و  ــم تك ت ــت و اس مرد همان جا نشس
ــمن همكارى مي كردند، به مهدى  خان هايى را كه با دش

گفت.
مي ترسم تو را از دست بدهم

ــركت  ــه حاج همت گفته، مهدي خندان حق ش گفتند ك

ــنيد، دربه در دنبال  ــدارد. وقتي خبر را ش ــات را ن در عملي
ــينش را ديد كه داشت  ــت. آخر سر، ماش حاج همت گش
ــد و مي رفت طرف قرارگاه. به هر  از اردوگاه خارج مي ش

زحمتي بود، نگهش داشت. 
حاج همت قبول نمي كرد. جرّوبحث بين شان بالا گرفت. 
ــر گريه!  ــو مهدي زد زي ــت نمي كرد. يكه ــت موافق هم
ــك ها كار خودش را كرد. حاج همت رضايت داد؛ ولي  اش
از او قول گرفت كه احتياط كند و جز فرماندهي و هدايت 

نيروها، كار ديگري نكند.
ــهيد شده بود؛ فقط مانده  حاجي پور، فرمانده تيپ عمار ش
مهدي. حاج همت از اين مي ترسيد كه مهدي هم از دست 

برود.

 بخوان و رد شو!
ــتن 1200 نفر  ــمن خورده بودند. ولى گذش به كمين دش
ــئولان  ــت؟! به مس از چندمترى كمين، مگر امكان داش
ــد از بغل اين كمين  ــت: چاره اى نداريم باي گردان ها گف
ــكاچى عراقى كه چهارچشمى مواظب  و اين جناب دوش

ماست رد بشويم.
ــدارد اين 1200 نفر  ــئولان گردان ها گفتند، امكان ن مس
بتوانند از اين جا عبور كنند. طول ستون بيش از دو كيلومتر 
مى شد. آمد اول ستون و به نفر اولى گفت: برادرجان آيه 

«وجعلنا» را بخوان و از بغل اين دوشكا رد شو. 
ــد از آن، بچه ها  ــان اين حرف را زد و بع ــى با اطمين خيل
ــا» را زمزمه  ــر لب آيه «وجعلن ــى درحالى كه زي يكى يك

مى كردند، از كنار آن كمين عراقى رد شدند. 

تابه حال سر خم نكرده بودم
ــود. عراقي ها هم  ــه 1904 خيلي مهم ب ــت يابي به قل ــه 1904دس ــت يابي به قل 1904دس
حسابي حساس شده بودند. مهدي، مطمئن بود كه مي تواند 
قله را دور بزند؛ عراقي ها را غافلگير كند و روي قله بنشيند. 
عراقي ها، تا فهميدند عمليات شده، شروع كردند. اين مدل 
آتش تا آن موقع هيچ جاي «كاني مانگا» ريخته نشده بود. 
ــرود. از كلّ بچه ها،  ــت جلوتر ب ــي نتوانس از آن نقطه كس
ــروع كردند به جلو رفتن تا رسيدند زير پاي  هفت نفري ش
عراقي ها. موقعي كه بچه ها سينه كش خوابيده بودند، مهدي 
بلند شد و شروع كرد به رجز خواندن. بلند مي گفت: «منم 
ــر امام قلي خان، معاون تيپ عمار، آن ها  ــر امام قلي خان، معاون تيپ عمار، آن ها مهدي خندان، پس مهدي خندان، پس

كه مي خواهند با مهدي خندان بيايند، به پيش!»
ــد، درجا بلند شد و با  ــت و نفسش تازه ش كمي كه نشس
تمام قامت ايستاد. آتش خيلي سنگين بود. حاج آقا پروازي 
نيم خيز شد، دستش راگرفت و فرياد زد: مرد! به تو مي گويم 

دراز بكش تا آتش سبك بشود. 
مهدي دراز كشيد؛ ولي لحظه اي بعد، به سرعت بلند شد و 
ايستاد. حاج آقا گفت: چرا دوباره بلند شدي؟ گفت: حاجي، 
من تا به امروز در مقابل تير و تانك و توپ دشمن سر خم 
نكرده بودم، اين يك دقيقه اي هم كه اين جا دراز كشيدم 
ــش، والاِّ من آدمي  ــما گفتيد دراز بك براي اين بود كه ش
ــم! و بلافاصله  ــودم كه زير آتش اين نامردها دراز بكش نب

بلند شد و رفت جلو.

ايهّاالناس منم...
ــط  ــيم خاردار عراقي ها. رفته بود وس ــيده بود كنار س رس
سيم خاردار حلقوي كه پُر از مين بود. بدون هيچ سيم چين 
يا وسيله اي. مي خواست از توي سيم خاردار راهي پيدا كند 
ــت هايش را انداخت  ــري براي بچه ها باز كند. دس و معب
توي كلاف سيم خاردار و فشار داد. سيم خاردار را باز كرد؛ 
ــتش رفته بودند و از  ــيم خاردارها از يك طرف دس اما س
ــتش بيرون زده بودند. از دست هايش  آن طرف ديگر دس

شُرشُر خون مي ريخت. 
ــوي حلقه هاي  ــرش را كرد ت ــن وضعيت س ــوي همي ت
ــيم خاردار و رفت نشست وسط سيم ها. با چه مشقتي  س
ــيم خاردار درآورد و يكي يكي  ــت هايش را از توي س دس
ــر را باز كرد  ــريع معب ــت و چيد كنار. س مين ها را برداش
ــت هاي خون آلودش را دوباره انداخت آن طرف  و بعد دس
ــيم و  ــانه هايش گير كرد به س ــاره ش ــيم خاردار، دوب س
ــت  ــيم خاردار، پيراهن و زيرپوش و پوس تيغه هاي تيز س
ــش را پاره كرد و خون زد بيرون. بالاخره خودش را از  تن
دست آن تيغ ها هم نجات داد و از سيم خاردارها گذشت. 
نارنجكي را درآورده و مي خواست ضامن آن را بكشد كه 
در يك لحظه تيربارچي دشمن از بالاي سرش او را ديد 
5و لوله  كاليبر 5و لوله  كاليبر 14/5 ضدّهوايي را گرفت روي سينه  مهدي 

و او را به رگبار بست...
ايّها الناس منم مهدي خندان... پسر امام قلي خان

عهد كردم با شهيدان... كه شوم كشته قرآن
اين رجز مهدي بود در زمين صبح گاه دوكوهه.اين رجز مهدي بود در زمين صبح گاه دوكوهه.
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